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نافلاطوننونجاهل:ن2مت  ن

ن

بسیارننزدیکنافلاطوننبهندیدارناونرفتنونباهمنسخننگفتند.نروزینیکینازندوستانن

نراندیدمنازنتونسخننمی کردنگفتنونتونراندعانمیمردنبهنافلاطوننگفت:ناینحکیم!نفلان 

نگفت:نافلاطوننمردینبزرگوارناست.نخواستمنشکرنونسلامناونرانبهنتونبرسانم.نونمی

نافلاطوننازنشنیدننایننسخناننسختندلتنگنشدنونگریست.ن

نشدینونگریهنکردی؟ ندوستشنگفت:ناینحکیمنمننچهنکردم؟نچرانغمگت  

ن افلاطوننگفت:نتونهیچننکردینامانآننشخصنمردیننادانناستنونبراینمننمصیبت 

نمرانتعریفنکندنونبستاید.ننمی امنکهناینکردهدانمنچهنکارنابلهانهبزرگناستنکهننادان 

نازنمننستایشنکردهناست.نکاشنمی کردم.نکردمنتانازنآننکارنتوبهنمینندانستمنمننچهنادان 

نمننبرایناینناستنکهنهنوزنجاهلم.ن
ی

چراکهنستودۀنجاهلان،نجاهلانننغمنوندلتنکی

نباشند.ن

ن)اقتباسنازنقابوسنامه(

 چرانافلاطوننگریهنکرد؟ .1

نآیانشمانباننظرنافلاطوننموافقنهستید؟.ن2
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حنکلمات نشر

نلقاءدیدار:ن -

 کاننیدعوانلكکرد:نتونراندعانمی -

 أردتنأننأوصلنشكرهنونسلامهنلك:نخواستمنشکرنونسلامناونرانبهنتونبرسانم -

 أصبحنشديدنالحزننونبکی:نسختندلتنگنشدنونگریست -

 جاهلنادان:ن -

نمرانتعریفنکندنونبستایدن - نبزرگناستنکهننادان  نبراینمننمصیبت  ن: نونمصيبةنكبي  ي
نأننيمدحت  ي

ةنبحق 

.ن
ً
نجاهلا ي  ستودن:نالمدح(ن←ستودنن←)ستاننيعرّفنن 

ن.ن)ستايشنكردنن:نالمدح(ازنمننستايشنكردهناست:ن - ي
 قدنمدحت 

(كاش:ن - ي
 ليت/نلعلن)للتمت 

 عملنأحمقاى:نكارنابهانه -

نالجاهلت  ن:نراکهنستودۀنجاهلان،نجاهلاننباشندنچ - .نالنهمن،ممدوحي نجاهلت  

 


